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  2 یسجاد پاپ
 یم  بمود  ا  یدر دوران اسممم  یماان ا مهم    هاییالتاز اخوزستان، یکی 

توسم    یاسممم  ی نخسمت  همای  در سمد   یماان، منماق  ا  یگامانند د یالت،ا

 یم  بما ششمکار شمدن  م    یجتمدر    بهشدیکارگزاران دستگا  خمفت ادار  م

 یگما ماننمد د  یمز (، خوزستان نق656-231)ی انحطاط دستگا  خمفت  باس

 یاز ی،شمد و تا اواخا سد  شش  هجا یاونسلطه خلفا ب یاز از یاان،ا ینواح

 ق،592  در سما   شمد یادار  مم  یماان مسمترا در فمما ا   هاینظا حکومت

 ،(ق591) قصما   ابم   ی( بمه فامانمده  ق611-575) الناصا یفهخل یانلشکا

دوبار   ،خوزستان بعد از چند سد  یب،تات ی تان را تصاف کادند  بدخوزس

نمااد   اکفاماندهان ت م  م   نهاد خمفت قاار گافت و غمم ی تحت سلطه مستر

 منطره شدند    ای  امور دار هد  ،الناصا یفهخل

 وامم    یبه بارس یلی،تحل فی م با شن است تا با روش وص ،پاوهش ی ا

                                              

 .(lidamavadat@gmail.com) (مسئول یسندهنو)یرازدانشگاه ش یخگروه تار یاراستاد. 1
 .(sajad.papi7214@gmail.cam) چمران اهواز یددانشگاه شه یخ،تار یدکترا یدانشجو. 2
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 سمملطه در دور  یمم و تممدوام ا ،الناصمما بمما خوزسممتان یفممهخل یمیاسممت

از شن اسمت   یحماک  هش،پماو  یج( بپادازد  نتما ق616-595)یان خوارزمشاه

نهاد خمفمت در  مااق  ما ، سمروط      یویقدرا دن یایاح :چون ی وامل

 یحکوممت محلم   دودممانی و اختمفماا درون  یماان در ا یسلطنت سملجوق 

  یمد الناصما بما خوزسمتان گاد    هیفم موجب تسل  خل ،شمله در خوزستان ش 

و  ،سمو  یم  بما  مااق  ما  از     یالمت ا ی ا یمیو اقل یاییجغااف یوستگیپ

هجوم مغمو    یتاًدر شاق و نها یانخوارزمشاه ینظام یاسی م س هایاریگافت

   شدمنطره  ی با ث تداوم سلطه بغداد با ا یگا،د یاز سو
 

 .قصاب شمله، ابن آل یان،خوارزمشاه الله، ینخوزستان، الناصر لد :کلیدواژگان

 مقدمه

 ینرآب و مجااور  باا سارزم   پُ یو رودها یزخ حاصل هایینداشتن زم یلبه دل خوزستان،

 یبارا  یخاصا  یاسی ا نظامی  و س یاقتصاد یتاز اهم ،(ی)مرکز خلافت عباس عراق عرب

 یان سلطه خود بر ا کردندیم یسع یانعباس بنابراین، برخوردار بود.دستگاه خلافت عباسی 

انحطاا  خلافات    یا  مختلف حفظ کنند؛ اما با آشکار شادن علا  هایرا به روش ینسرزم

 یاز بغاداد خاارش شادند. خوزساتان ن     ی سلطه مسات   یراز زها برخی ایالتمرور  به ی،عباس

( کاه در ابتادا   ق663-613)یادی  توسط خانادان بر  یسده چهارم هجر یلسرانجام در اوا

. آمد یرونبزیر سلطه مست ی  خلفای عباسی بودند، از  یعباس یخلفا «لیاتیکاران ما اجاره»

اماا  مست ل محلی در خوزستان دوران اسالامی اسات؛    دولت بریدیان، نخستین دولت نیمه

و عراق  یران( در اق444-623)یه کارآمدن آل بو یکوتاه بود و با رو یاربسدولت،  ینعمر ا

  1افتاد. یهسرنگون شد و خوزستان به دست آل بو ،عرب

                                              
 .050، ص0ج ،تجارب الأمممسکویه،  . ابن1



 212 2041 تابستان، چهارمو چهارم، شماره نود و  یستسال ب             

قلمرو آنان بود  یژهو هاییالتاز ا یکی یالت،ا ینا یز( نق013-461)ی عصر سلجوق رد

آن را  یو درآمادها  یاد کاه عوا  امعنا  یان به ا 1ت؛مشهور گش «یانخانه سلجوق جامه»و به 

. با شدیم یانپوشاک و البسه دربار تهیه و دربار خانه جداگانه محاسبه و صرف مخارش جامه

مختلاف قلمارو    هاای یالات در ا یجتادر  به یان،انحطا  و ضعف سلجوق ی آشکار شدن علا

قارن   یماه در ن یاز سربرآوردند. خوزساتان ن  یکوچک و بزرگ یمحل هایآنان، دولت یعوس

-003)ی ترکماان  یرشُاملهه باه ناام ام   یترکمان دربار سلجوق یاز امرا یکی ی،شش  هجر

( بهره بارد و  ق044-021)ی مسعود سلجوق سلطانپس از مرگ  هایی(، از آشفتگق043

م اارن   یاز دولت ن یناما ا 2؛یان نهادمست ل در خوزستان بن یدولت محل یک یشخو یبرا

الناصر  یفهخل یانو خوزستان به تصرف لشکر یدق فروپاش013در سال  یانبا س و  سلجوق

 6سلطه بغداد رفت. یردرآمد و دوباره به ز

و  ،عدم وجود منابع مست ل یلالذکر به دل فوق خوزستان در دوره یختار باره در پژوهش

دشاوار   ،(یان)خوارزمشااه یاران  قرارگرفتن خوزستان در خارش از قلمرو حکومت ا ینهمچن

دوره وجود دارد، برگرفته از منابع  ینخوزستان در ا یختار مورد که در یاست. اکثر اطلاعات

خوزستان در آن  یعن به وقاچندا یزمنابع ن ینخلافت است. البته ا گاهو مرتبط با دست یعرب

 تألیفاا  . اندکرده یمه  آن اشارات یعوقا یدوره توجه نکرده و تنها به صور  گذرا به برخ

. اناد دوره نکرده ینبه ا یچندان توجه نیزخوزستان نگاشته شده  یخکه در باب تار یدیجد

  مها    یعقاا و یبرخا ، خوزساتان  یختاربه نام  ( در اثرخودزی)اهوا امام سید محمدعلی ف ط

 از آن گاذر   یری،و تفسا  یحتوضا  یچدوره را به صور  سالشمار ذکر کرده و بادون ها   ینا

 کرده است.

                                              
 .0، ص0، جتاریخ جهانگشای. جوینی، 1
 .072، صتاریخ سلسله سلجوقی. بنداری، 2
 .007، ص22، جکامل؛ تاریخ بزرگ اسلام و ایراناثیر، . ابن3
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ماناده   مغفاول  یختاار  یباه بررسا   یلای، تحل نگاهی با تا است آن یدر پ ،حاضر نوشتار

است کاه چاه    یال اساسؤس ینپاسخ به ا یدر پ ،م اله یندوره بپردازد. ا ینخوزستان در ا

-040)خلیفه الناصار  بر خوزستان در دوره  یمجدد خلافت عباس یلایموجب است یعوامل

  گردید؟ یخوارزمشاه سلطه در دوره ین( و تداوم اق322

 الناصر بر خوزستان یفهخل یلایعوامل است

 یدودماان محلا   ییتحات فرماانروا   ی،دوم سده ششا  هجار   یمهخوزستان در ن سرزمین

-003)ی شُامله ترکماان   یار دودمان، ام ینسرسلسله اق( قرار داشت. 011-003) شُمله آل

-021)ی دربار سلطان مساعود سالجوق   یرانو از ام 1ترکمان افشار یلاز بزرگان ا ،ق(043

مرگ سلطان مسعود بهره برد و به کمک  ازپس  یاسیس هاییاز آشفتگ ی( بود. وق044

خاویش  نادان  خا یبرا یموروث یحکومت محل یکو  یدبر خوزستان مسلط گرد ،خود یلا

این خاندان حکومتگر محلی، اگرچه در اماور داخلای مسات ل بودناد، اماا       2بنیان گذاشت.

 گرفتناد و باه ناام آناان بار خوزساتان فرماان        مشروعیت خود را از سلاطین سلجوقی می

راندند. امیران این سلسله، با توسل به م ام اتابکی و بر عهده گرفتن سرپرستی برخای  می

                                              
اغروز  طایفره از طوایر بررد و افشرار را شیشرینق(، از ایل افشار نام می062بار، کاشغری ). برای اولین1

غربی دانسرهه  (؛ اما بیات، افشارها را از ترکان027، صدیوان اللغات الترکاست )کاشغری، کرده محسوب 
 بودنرد و زبران غالرن ننران نیر   شرقی و غربری مدیهرانره اراکنرده هایچین تا کرانه کیانگکه از ایالت سین

یر یافت و بره ترکری ملرد  شرقی، تغیتدریج و با ایشرفت زبان ترکی در این مناطق و در طیّ هجوم ترکان به
توان در جریان قوم افشار را فقط میهجری، تاریخ  انجم ( تا قرن022،صمهاجران توران زمینشد. )بیات، 

طرف ایران، نناطولی و هیراه سلجوقیان به  هجری، افشارها به 6و  5های گیری کرد؛ اما در قرن اغوز ایقوم 
برارزی ایفرا کردنرد. )هیران،  ننراطولی، نقر  های ترکین و فهحشینعراق سرازیر شدند و در براایی امیرن

  گراه کردند، هیچ نیی  زندگی  از افشارها در خوزسهان  اگر گروهی  که  است نی  بر نن   ( احید کسروي227ص
 (08، صتاریخ پانصدساله خوزستانگرفت. )کسروی،  نیی  در ننجا اناه  شومله
 .022، ص06، جرگ ایران و اسلامکامل؛ تاریخ بزاثیر،  . ابن2
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توان از آناان باا ناام    رو، می دادند. ازاینسلجوقی، به امار  خود مشروعیت میشاهزادگان 

تاا   یعنای  ،ساال  43از  یشبا  ینانش،شمله و جانش یرام 1نیز یاد کرد.« اتابکان خوزستان»

 ق،013 شوشتر بودند. در سال مرکزیت به خوزستان امور دارعهده لجوقیانهنگام س و  س

 یاا از دن یزشمله( ن بن 2یان)سوس خوزستان یحاک  محل ران،یدر ا یانم ارن با س و  سجلوق

 یان ا یاز اعضا یکیخاندان شمله اختلاف افتاد.  یاعضا ینب ی،و ینیرفت و بر سر جانش

همخاون خاود، از    یانِغلباه بار مادع    یبارا  یانسوسا  بان  یعل ینالد به نام شمس ،خاندان

 یاز درخواست کمک کارد. الناصار ن   ،داشت یساب ه دوست یکه با و یفهخل یروز، قصاب ابن

، خاود  یار وز یباه فرماناده   یشود و لشاکر  یمتبر خوزستان فرصت را غن یلایاست یبرا

را  ساتان خوزق 011در محارم   یاز قصااب ن  روانه خوزستان کرد. ابان  ،قصاب بن یدالدینمؤ

 ،قصااب  را از امار  آن برکنار کرد. ابن شملهیبن یرام ینآخری، عل ینالدمتصرف و شمس

خاندان شمله را به بغداد نزد  یمناطق مختلف خوزستان منصوب نمود و اعضا یبرا یانیوال

 :نویسدیم یفرستاد. ذهب یفهخل

کرد  تقدیمپدرش را  هایقلعه یدو کل یدرس یفهبه حضور خل یعل ینالدشمس

 3خلع نمود. خوزستان ییاو را از فرمانروا یفهو خل

عوامال   یناد دوباره عُمال بغاداد بار آن، برآ   یلایخوزستان توسط الناصر و است تصرف

 از: اند عبار  ،عوامل ینا ینتر است. مه  یمختلف

  ؛در عراق عرب یخلافت عباس یویقدر  دن یایاح .1

  یران؛در ا یسلطنت سلجوق یسرنگون .2

 .شمله در خوزستان آل یدولت محل یدودمان اختلافا  درون .6
                                              

 .802، ص0، جخلدون تاریخ ابنخلدون،  . ابن1
 . این نام، احهیالًا معرب شوشیان و برگرفهه از نام شوش )سوس/ السوس( باشد.2
 .82، ص00، جتاریخ الاسلام. ذهلی، 3
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ساه   یان ا یال و تحل یاه و تجز یبه بررس ،موضوع نیفه  بهتر ا یاساس، برا بر همین

 پرداخت. ی عامل خواه

 نهاد خلافت در عراق عرب یویقدرت دن یایاح .1

 یو تماام  یاسالام  هاای ینحکومات بار سارزم    ،ت(سان   )اهل نگاه عامه مسلمانان در

و  یاسای س یرهبر« اسلام یامبرپ ینجانش»است که به عنوان  یفهمسلمانان، ازآنِ خل

اهل حل و ع د، استخلاف،  ییدتأ :عهده دارد و از طرق مختلف مانند مسلمانان را بر ینید

 یاسیکه نهاد خلافت از نظر س یتا زمان 1شود. می یدهبه خلافت برگز یلا،است یشورا و حت

یفه ا چه در نظر و چه در عمال ا    خل ،را داشت یاسلام یعاداره قلمرو وس ییتوانا یو نظام

ضاعف و   هایعهده داشت؛ اما با آشکار شدن نشانه را بر انانمسلم یویو دن ینید یرهبر

مختلف  هایدر بخش ی،سوم و چهارم هجر هایدر سده یانحطا  دستگاه خلافت عباس

و باا زور و   یفاه اذن خل یسربرآوردند که ب یانیامرا و فرمانروا یران،جهان اسلام و از جمله ا

را در تنگنا قرار داده که باا   یفهنگ آورده و سپس خلرا به چ یمناط  یاغلبه، امار  منط ه 

 یشاوای را پ یفاه خل یاز آناان ن  ،کند. در عوض أییدحکومت آنان را ت« لوا و منشور»ارسال 

متفکاران   یط،شارا  ین. اآوردندمی سکه و را در خطبه یخود قلمداد نموده و نام و یمذهب

 یدآمده بپردازند و از ع ا یشپ یاسیس یتوضع یهت را به فکر چاره انداخت، تا به توجسن  اهل

 هایینبر سرزم ییکنند. آنان امار  و فرمانروا یم ام و منصب خلافت پاسدار خود درباره

آن  یتو مشاروع  2کرده ی ت س «یلاامار  است»و « امار  استکفا»به دو دسته  ار یاسلام

                                              
 قودرت  دانوو و مشورو یر در اسولام دور ؛ فیرحری، 80-72، صسلوک الملووک. خنجی اصفهانی، 1

 .020، صمیانه
شرد و در مقابرل، . امارت اسهکفا، امیری بود که با میل و رضایت خلیفه، به امارت سرزمینی انهخاب می2

امارت اسهیلا، امیر یا حاکیی است که به زور شیشیر و بدون کسن اجازه خلیفه، بر سرزمینی مسلط شرده 
الأحکوام   منشور و لوا تأیید کند. )ماوردی، است و در نهایت، خلیفه مجلور شده بود که امارت  را با ارسا

 (06-02، صالسلطانیة
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 یبه امار  کساان  یب،رتت ینبد 1یفه نمودند.از جانب خل« عهد و لوا» یافترا مشرو  به در

اماار  خاود    أییاد را مجبور به ت یفهخل ،مسلط شده و سپس ینیبر سرزم یرکه با زور شمش

کاه در اداره قلمارو خاود اسات لال      یدرحال یرانام ینا ،دادند. در عوض یتنموده، مشروع

ن خلادو  ابان  2.دانساتند یما  انانمسلم یروحان یم تدا یفه وداشتند، خود را اتباع وفادار خل

 :نویسدیباره م یندر اق( 333)م.

 تبرّک لحاظ از تنها هابود که آن یوهش ینبر ا ،در مشرق یرانوضع پادشاهان ا

امر سلطنت باا تماا     یول ؛داشتند عتقادا یفهاز خل یبه طاعت و فرمانبر میمنت، و

اختصاص داشات و   یشانبه خود ا ،آن یاتو خصوص یلاتو القاب و تشک ینعناو

   3نبود.از آن  ایرا بهره یفهخل

-666)یلمی ( و تصرف بغداد توسط معزالدوله دق444-623)یه بو کار آمدن آل یبا رو

از دسات   یاز )بغاداد( را ن خاویش   یتختبر پا یحکمران ی، خلفا حتق664( در سال ق603

 4شاد. مای را از او گرفت و ف ط در خطبه نام او برده  یفهخل یارا تمام اخت ،دادند. معزالدوله

و  یدندرهان بویهآلیعی ش اگرچه خلافت را از سلطه حکومته یز( نق013-421)یان سجلوق

 یشاوایان خلفاا باه عناوان پ    یبارا  راوانای احترام فبه عنوان پیروان متعصب مذهب سن ت، 

گرفتناد و   یشرا در پ یهبو آل یوههمان ش یاسی،اما از نظر س ،بودند یلمسلمانان قا یروحان

باا   یحتا  ی،سلجوق ینشدند. سلاط یاسیس خلفا و دخالت آنان در امور یریگمانع از قدر 

  یاز ن دارالخلافاه عماال نفاوذ خلفاا در    از جانب خاود در بغاداد، ماانع اه    ایگماردن داروغه

خود را از دست داد  یاسیو س یویاحوال، دستگاه خلافت قدر  دن ینا یجهدر نت 0شدند.می

                                              
 .80، صسلوک الملوک. هیان؛ خنجی اصفهانی، 1
 .00، صخلیفه و سلطان. بارتولد، 2
 .022، صخلدونمقدمه ابنخلدون، . ابن3
 .000، ص0، جتکملة تاریخ الطبری. هیدانی، 4
 .700، ص0، جخلدونتاریخ ابنخلدون،  . ابن5
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 یان از ا ی،شد. البته خلفا عباس یلمختلف تبد ینو سلاط یرانام بخشیتو به نهاد مشروع

 یناراض یاسیو برکنار ماندن از اقتدار س یمستول یهاصرف به دولت دهییترابطه مشروع

صادد   برخاوردار بودناد، در   یکااف  یمنظا یو از قوا یافتهرا مساعد  یطو هرگاه شرا دبودن

 .آمدند یمبر خود  یاسیاقتدار س یایاح

 ینا یان،سلجوق دودمانیدرون یها جنگ و کشمکش یجهدر نت ی،هجرقرن شش   در

دستگاه خلافات فاراه  شاد تاا قادر        یحکومت رو به ضعف نهاد و فرصت مناسب برا

 یشترب یفدستگاه خلافت به منظور تضع یل،دل ین. به همیابدرفته خود را باز ازدست یاسیس

 هاای و کشامکش  هاا بنادی وارد دسته یش،خو یاسینفوذ و قدر  س یشو افزا یانسلجوق

 چاون المسترشاد   ییخلفاا  یشاد و حتا   یتخت سلطنت سلجوق یانمدع یو نظام یاسیس

 ،آرماان  یناما ا 1نهادند؛راه  ینجان خود را بر سر ا ،(ق061-021) ( و الراشدق012-021)

( موفق شاد اقتادار خلافات را در    ق000-063)ی الم تف یعنی ی،بعد یفهفراموش نشد. خل

گام برداشتند و دسات   یرمس یندر هم یزن یبعد از و یکند. خلفا یاداد و سراسر عراق احبغ

 : نویسدیباره م یندر ا یرا از امور عراق کوتاه نمودند. بندار یانسلجوق

  ،از بغداد ترس باه دلشاان افتااد و از باه دسات آوردن آن      یان(سجلوق) آنان

 بااه آن سااو نرفاات و باار  ،[وقی]ساالج از آن پادشاااهان یاا  یچناکااا  شاادند. هاا

                                              
هرایی برا سرلاطین سرلجوقی، بره دسرت بنا به نقل اکثر منابع تاریخی، این دو خلیفه بعرد از کشریک  .1

دهد این خلفا، به احهیرا  قروی، اسیاعیلیان کشهه شدند؛ اما اندک اشارات برخی منابع تاریخی، نشان می
هرا را بره قهرل با دسیسه سلاطین سلجوقی کشهه شدند و برای در امران مانردن از خشرم عامره مرردم، ایرن

ق(، بعد از ذکر کشهه شدن الیسهرشرد بره دسرت اسریاعیلیان، 602اند. بنداری )م.اسیاعیلیان نسلت داده
ها را برای کشهن خلیفه فرسهاده بود. چقدر فجیع ها، سلطان سنجر اسیاعیلیهای حا  بقرینه»نورده است: 

( حکیم زجراجی 000، صسلسله سلجوقی تاریخ)بنداری، « و زشت بود کاری که به نن اقدام کرده است.
هیری »سرراید: در باره علت مرگ الیسهرشد و از زبان الراشد مری نامه همایونق(، در تاریخ منظوم 627)م.

 ( 227، ص0،جناموه همایون)حکریم زجراجی، « گاه کشت. گفت باب مرا شاه کشت/ نه ملحد در نن خییه
 سلجوقیان به قهل رسیده باشد، دور از ذهن نیست.بر این اساس، فرض اینکه خود راشد نی  توسط 
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 1«نشد.آنجا مسلط 

 یفاه در زماان خل  ،خود یویو دن یاسیقدر  س یایاح یاوش تلاش دستگاه خلافت برا

در دُهاا و  »بود و  یرکو ز یاستمدارس اییفهخل ،بود. الناصر (ق322-040) الله ینالناصر لد

 یخکه در تار ردک سال خلافت 44از  یشب یو 2«جهان بود. یگانه ،و خُبر  یاستمکر و س

و احاطاه کامال بار     یشیبا دوراند ی،دوره طولان یندر ا یساب ه است. و یب ،اسلام یخلفا

دوبااره ببخشاد و آن را باه     یتوانست خلافت را جاان  یش،زمانه خو یو نظام یاسیامور س

نفوذ  ،کند. در زمان او یلبلکه در سراسر جهان اسلام تبد ،نه تنها در عراق ،فعال یگریباز

  یافات مختلاف جهاان اسالام گساترش      هایدر بخش ،دستگاه خلافت یو معنو یاسیس

 خاود  سالطه   یار شارق و غارب عاال  اسالام را باه ز      یله،وس بدین»ی: و به قول نخجوان

  6«در آورد.

نهااد   یو معناو  یاز همه امکانا  مااد  ،بسط قدر  خود در جهان اسلام یالناصر برا

کمی از علمای عصر   وی که در مطالعا  ف هی، دستبرد. شکل بهره  ینخلافت به بهتر

نوشت و به این ترتیب، جایگاه دینی  روح العارفینخویش نداشت، کتابی در احادیث به نام 

غفلات نکارد و    یاز ن یعیاناز ش ین،ا وجود با 4تر کرد.سن ت مستحک  خویش را در بین اهل

گمارد  یدولت یهمذهب به م اما  عال ینکرد و از بزرگان ا یکنزد یعیانقدر خود را به ش آن

 یلیاناساماع  ی،و ینای د یحصاح  هاییاستس نتیجه در 0اند.شیعه دانستهرا  یو یکه برخ

 الناصار خطباه   یفاه به ناام خل  ،شدند و در قلمرو خود یلبه دستگاه خلافت متما یزن ینزار

                                              
 .068، صتاریخ سلسله سلجوقی. بنداری، 1
 .202، صتجارب السلف. نخجوانی، 2
 . هیان.3
 . هیان.4
، مجوال  المونمنین؛ شوشهری، 050، صالخلفاءتاریخ ؛ سیوطی، 020، صتاریخ فخریطقطقی،  . ابن5
 .082ص
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 رنفوذ مانند اهل فتو  که اسااس کارشاان  پُ یاجتماع هایاز گروه یالناصر حت 1خواندند.

بر آداب جوانمردی بود نیز غفلت نکرد. وی به این فرقه پیوسات و پاس از انادکی، باه     

های احتمالی آنان جلاوگیری کارد و   ریاست این فرقه رسید. خلیفه با این کار، از شورش

فاده ویان استحتی در صدد برآمد از آداب و مناسک این فرقه، برای سلطه بر دیگر فرمانر

کند. وی بسیاری از امرا و سلاطین مسلمان را به این فرقه دعاو  نماود و بارای آناان     

 یاز ن یاناز صاوف  یماردم، حتا   یانبسط نفوذ خود در م یالناصر برا 2شلوار فتو  فرستاد.

ها، از نفوذ قابال تاوجهی در باین اهال تصاوف      ها و خان اهو با ساختن ربا غفلت نکرد 

ردی ساهرو  ینالاد  شهاب یخش یعنی ،آن دوره یانصوف ینتر از بزرگ یکی 6برخوردار شد.

باا تکاش خوارزمشااه     یادار د یبرا یو یاسیس یندهو نما یافتق( به دربار او راه 034.)م

  4.گردید

 یو معناو  یاسیرنفوذ از نظر سپُ یتشخص یکالناصر به  یفهخل ،اقداما  ینا یجهدر نت

 یفهخل ،اوصاف ینشد. با ا یلتبد یجامعه اسلام یو اجتماع یمذهب هایاکثر گروه یندر ب

 یاز قدرتمند ن یو جاسوس یشبکه خبررسان یک ،قدر  و نفوذ خود یشتربسط هرچه ب یبرا

باه دارالخلافاه    یاسالام  هاای  ینکاه اخباار و اطلاعاا  را از سراسار سارزم     کارد   یجادا

 یاه عل یاحتماال  هاای توطئه و هاشورش ی،شبکه جاسوس ینا یلهبه وس یفهرساندند. خل یم

شابکه   یان بااره وساعت ا   ( درق342.)می ط ط  . ابنکردینهاد خلافت را در نطفه خفه م

 :نویسدیم یجاسوس ی ااطلاعات

 کردناد؛ یما  یزداشتند و پره یمب یاز و یجملگ یت،ارباب مناصب و افراد رع

                                              
 .002، ص2، جتاریخ جهانگشای. جوینی، 1
 .022، ص2، جمرآة الجنان و برة الیقظان. یافعی، 2
 .202، صتجارب السلف. نخجوانی، 3
 .067، ص0، جالسلوک المعرفة دول الملوک. مقری ی، 4
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 1است. باخبر یشانناصر در خانه خود، از حال ا پنداشتند،یکه م چندان

نهاد خلافت در جهان اسالام، در   یمعنو و یاسیقدر  س یایپس از اح ،الناصر یفهخل

خوزستان در مرکز توجاه   یان،م ینبرآمد. در ا یمختلف اسلام هایینصدد تسلط بر سرزم

 الناصار   یارضا  یطلبا  توساعه  یاسات س یات در اولو یلبه دو دل ،بود. تصرف خوزستان یو

 :قرار گرفت

 النهرین جغرافیایی خوزستان با بینپیوستگی  .الف

ناپذیری از فلا  ایران است و در طول تاریخ نیاز   اگرچه جلگه خوزستان بخش جدایی

های مست ر در فلا  ایران بوده، با وجود این، جلگه خوزستان، به همواره جزء قلمرو دولت

 یان ارد. هاای اقلیمای بسایاری نیاز باا آن دا     النهرین پیوسته اسات و مشاابهت   جلگه بین

مسلمان در بحاث   نویسانیاست که جغراف یبه حد یمی،اقلقرابت و  یاییجغراف یوستگیپ

ق( 633برای نموناه، م دسای )م.   اند؛خوزستان اختلاف نظر داشته یشهرها یانتساب برخ

 نویسد:در خصوص شهر آبادان می

 اناد؛ ولای   برخی از مرد ، عبادان را نیز از این خوره )خوزساتان( بار شامرده   

های نخساتین  در سده 2«باشد.خطاست و ]به لحاظ اداری،[ در قلمروی عراق می

شد و عااملان  هجری، خوزستان از نظر اداری از توابع امارت بصره محسوب می

 3امیر بصره، بر این منطقه حکومت داشتند.

این پیوستگی جغرافیایی و مشابهت اقلیمی با عراق، سبب شد تاا خلیفاه الناصار کاه     

انادازی باه    استیلا کامل بر سراسر دنیای اسلام، از جملاه ایاران را داشات، دسات     رویایی

گونه و عدم طلبانه ارضی خود قرار دهد. موقعیت دشت خوزستان را در الویت سیاست توسعه

                                              
 .020، صتاریخ فخریطقطقی،  . ابن1
 .606، ص0، جاحسن التقاسیم. مقدسی، 2
 .62، صجغرافیای تاریخی خوزستان. اورکاظم، 3
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تار  اندازی به آن را آسان وجود موانع دفاعی طبیعی مانند کوه و... در مرز با عراق نیز دست

« دروازه ورود باه فالا  ایاران   »، خوزساتان از نظار جغرافیاایی،    کرد. از طرف دیگار می

کا  ناواحی    شد. خلیفه الناصر در پی تسلط بر نواحی مختلف ایران یاا دسات  محسوب می

غربی مجاور عراق بود. برای رسیدن به این م صود، دستیابی به خوزستان اهمیت اساسای  

به پیشروی خود ادامه داد و مناطق قصاب بعد از فتح خوزستان،  داشت. به همین دلیل، ابن

عراق[ عجا  را مساتخل    »]غربی ایران، از جمله: همدان، اصفهان و ری را فتح نمود و 

 1«گردانید.

 خوزستان یمنافع اقتصاد. ب

قابال   یو رودهاا  یاز خ حاصال  هاای ینبود. وجاود زما   یثروتمند ینسرزم ،خوزستان

داشاته باشاد.    اییژهو یتاهم ی،رزاز نظر کشاو ینسرزم ینموجب گشته بود ا ،استحصال

کامال   یلایاز اسات  یشخوزستان تا پا  یاقتصاد یتباره وضع در یاطلاعا  اقتصاد عمده

سده چهارم است و در منابع  یساننو یمربو  به جغراف ،(ق303) اسلام  مغول بر شرق عال

  ،رو یان بااره وجاود نادارد. ازا    یندر ا یاطلاعا  چندان ،پنج  تا هفت  هایسده یاییجغراف

 یبه سه قرن بعد پوشی، چش  یسده چهارم را با اندک نویسانیجغراف هایگزارش توانیم

 ی،ترکمانان در دوره سلجوق یوتازها تاخت یجههرچند روشن است که در نت ؛داد ی تعم یزن

ساده  نسابت باه    ،و خوزستان به طاور خااص   ،به طور عام یرانجامعه ا یاقتصاد یتوضع

 سوم و چهارم کاسته شده باود. باا   هایسده یچهارم رو به زوال رفته و از آن رونق و آباد

 بود.  شدهن یدچار تحولا  اساس ،جامعه یو اجتماع یاقتصاد یتوضع ین،ا وجود

سرزمینى  ،خوزستان» :نویسدیخوزستان م یاقتصاد یتباره اهم ق( در633.)می م دس

 2؛«دهاد  مى  ر از میوه و برنج... عسکر دو کشور را آذوقهاست خاکش مسى و گیاهش زر، پُ

                                              
 .220، صالسلفتجارب . نخجوانی، 1
 .620، ص0، جاحسن التقاسیم. مقدسی، 2
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در خوزستان شهری نبود که نیشکر نداشته »ویژه مزارع نیشکر این ایالت، مشهور بود و  به

های نساجی و بافنادگی نیاز   براین، خوزستان از نظر صنعتی و وجود کارگاه علاوه 1«باشد.

  آورد:اهمیت داشت. م دسی در این باره می

شاکر بسایار،   « شاوش »... از  شوشتر دیباى خوب، فارش و پارچاه تافتاه    از

هاى ابریشمى که به بغداد  مقنعه« عسکر»[، از  پارچه، خز ]براى پوشاک نه عمامه

 3«واساط »باردار اسات. در    نیاز ناا   « و فرش قرقاوب  2«بصنّا»هاى  برند... پرده

باه جااى آن، باه    و « سااخت بصانّا   »نویساند    سازند و رویش مى هایى مى پرده

هااى ابریشامى خاوب     رسد؛ ولى مانناد آن نیسات. در اهاواز، فوطاه     فروش مى

 5بافند. هاى بزرگ مىلنگ 4پوشند. در نهر تیرى، بافند و زنان مى مى

اهمیت اقتصادی خوزستان برای خلافت، به حدی بود که خلفاای عباسای باه اهاواز،     

شاد کاه خلفاای عباسای     رشار، سبب همین ثرو  س 3گفتند.  )سبد نان( می« سلة الخبز»

 همواره چش  طمع به این سرزمین داشته باشند و در پی تسلط دوباره بر آن باشند.

 یراندر ا یسقوط سلطنت سلجوق .2

از جملاه   یباا مواناع فراوانا    ،نهااد خلافات   یاسای قدر  س یابیباز یالناصر برا خلیفه

 یان ا ینتر از مه  یکیرو بود.  هکوچک و بزرگ مسلمان در جهان اسلام روب هایحکومت

                                              
 .06، صصورة الأرضحوقل،  . ابن1
)احهیالًا یکی از شعن کرخه( واقرع « دجیل بصنا»ای به نام . این شهر، در جنوب شوش و کنار رودخانه2

 (052، صهای خلافر شرقیتاریخی سرزمین جغرافیایبوده است. )لسهرنج، 
 نامیده شد.« واسط»ی که به دلیل قرار گرفهن میان بصره و کوفه، . شهری در عراق امروز3
ای به هیین نام )یکی از شعن کرخه( واقرع اهواز و بر سر راه واسط در کنار رودخانه. این شهر، در غرب 4

 (062، صهای خلافر شرقیجغرافیای تاریخی سرزمینبود. )لسهرنج، 
 .600، ص0، جاحسن التقاسیم. مقدسی، 5
 .285، صروضة الصفارخواند، . می6
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 هاای بخاش  ،ق( بود که در روزگار اقتادار خاود  013-421)سلجوقی  سلطنت ها،حکومت

سالطه خاود داشات. از     یار )بغداد( را زخلافت از شرق عال  اسلام و از جمله مرکز  یادیز

 هاای شاده بودناد. بخاش    یفضع یاربس ،معاصر او یسلجوق ینالناصر، سلاط یاقبال خوش

شاده   یاه حکومات تجز  ینوب به انسم یانو فرمانروا یرانتوسط ام ،از قلمرو آنان بسیاری

عماال نفاوذ خلافات در    اه یبرا یهمچنان مانع بزرگ یسلطنت سلجوق. با این اوصاف، بود

ام کوچاک و بازرگ درون   حک ا  یاک الناصر باا تحر  ،رو ین. ازاشدیمحسوب م یرانفلا  ا

 یان ا ینتار  از مه  یکیآنان برآمد.  یشترهرچه ب یفدر صدد تضع یان،قلمرو سابق سلجوق

منصوب  یراناز ام ،در ابتدا یان( بودند. خوارزمشاهق323-013)خوارزمشاهیان  ها،حکومت

مسات ل   یان،انحطا  سالجوق  ی در منط ه خوارزم بودند؛ اما با آشکار شدن علا یانسلجوق

را باه   یاران مناطق شرق ا گریاز خراسان و د فراوانی یهاشدند و علاوه بر خوارزم، بخش

 یالناصر در راساتا  یفهشدند. خل یلتبد یانسلجوق یبرا یبزرگ یبتصرف درآوردند و به رق

ق( 013-033)ه تکش خوارزمشاا  یشترهرچه ب یکبه تحر یان،سلجوق یو سرنگون یفتضع

 چاون او » :فرساتاد  یغاام پ یو یق( پرداخت و بارا 013-041)ی طغرل سوم سلجوق یهعل

 1«باشد.ممالک او همه در تصرف  ی،را قهر کن (طغرل سوم)

طغرل سوم را به قتل رساند و  ی،ر یحوالدر  یجنگدر ق 013سرانجام در سال  ،تکش

 یالناصر که مانع بزرگا  جوقیان،بلافاصله بعد از س و  سلخاتمه داد. حکومت  ینبه عمر ا

 2برآمد. یرانا یغرب یبر خوزستان و نواح یانداز را از سر راه برداشته بود، در صدد دست

 شمله آل یدودمان اختلافات درون .3

طورکه گفته شد، حکومت خوزستان در نیمه دوم سده ششا  هجاری در دسات     همان

ق( بود. این دودمان، از زمان روی کار آمدن، باه  011-003شمله ) مست ل آل دودمان نیمه

                                              
 .200، صتجارب السلف. نخجوانی، 1
 .20-86، صنامه سلجوق. نیشابوری، 2
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کرد. این ل میعنوان یک دولت کوچک حایل بین سلطنت سلجوقی و خلافت عباسی عم

ق، از نظر سیاسی و 043در سال  1حکومت، با کشته شدن امیرشمله در جنگ با ایلدگزیان

نظامی تصعیف شد. با وجود این، جانشینان وی، با جلب رضایت سالجوقیان و ایلادگزیان،   

از قضا، درست م اارن باا    2توانستند همچنان سلطه خود بر منط ه خوزستان را حفظ کنند.

شمله )حاک  محلای خوزساتان( نیاز از دنیاا رفات و میاان        بن س و  سلجوقیان، سوسیان

نابخرداناه   6الدین علی،خاندانش بر سر جانشینی وی اختلاف افتاد. پسر بزرگ وی، شمس

قصاب )وزیر خلیفه الناصار(   یاری به سوی ابن برای چیرگی بر رقبای همخون خود، دست

خلیفه که منتظر فرصت بود و س و  سلجوقیان  4وی ساب ه دوستی داشت، دراز کرد. که با

نیز خیال وی را تا حدودی راحت کرده بود، از این پیشنهاد اسات بال نماود و لشاکری باه     

ها در خوزستان خدمت کرده و به قصاب( که پیش از وزار ، سال  فرماندهی وزیر خود )ابن

الادین علای،    اما برخلاف انتظار شامس  0شنا بود، گسیل داشت؛اوضاع و احوال آن کاملاً آ

 قصاب شوشتر را تصارف نماود و تماام بازمانادگان شامله را اسایر کارد و باه بغاداد           ابن

شامله   فرستاد و خوزستان را مهلک خلیفه اعلام کارد. بادین ترتیاب، حکومات محلای آل     

مسات ی  خلافات عباسای    سرنگون شد و خوزستان بعد از چند سده، بار دیگر تحت سلطه 

 3 قرار گرفت.

                                              
نررداد، مشررهور برره ایلرردگ یان و منسرروب برره م سرر  نن،  ای از امیررران ترک. اتابکرران نذربایجرران، سلسررله1

بایجران فرمران هرایی از نذرق بر اران و بخ 600تا  500ق( که از حدود 572-500الدین ایلدگ  ) شی 
 (200، صتجارب السلفراندند. )نخجوانی، می
، المختوارات مون الرسوا ل؛ ناشرناس، 006-005، ص08، جکامل؛ تاریخ بزرگ اسلام و ایراناثیر،  . ابن2
 .022-022ص
 .72، ص00؛ هیان، ج82، ص00، جتاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر و الأ لام. ذهلی، 3
 .006، ص22، جبزرگ اسلام و ایرانکامل؛ تاریخ اثیر،  . ابن4
 .220، صتجارب السلف. نخجوانی، 5
 .007، ص22، جکامل؛ تاریخ بزرگ اسلام و ایراناثیر،  . هیان؛ ابن6
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در منابع مختلف تاریخی، به واکنش مردم خوزستان به این لشکرکشی، اشاره چنادانی  

خوزساتان، از   هاای از قلعاه  یکای کاه ماردم    کندیاشاره مق( 363اثیر )م. ابن. نشده است

  قلعه را حاک رو، بودند. ازاین در آنجا به ستوده آمده یانحاک  منصوب سوس هاییبدرفتار

 1اعلام کردند. الناصر یفهو خود را تابع خل ندکشت

 م اومات  قصااب مردم خوزستان در ابتادا در برابار لشاکر ابان     آیدیبه نظر م ین،بنابرا

بار خوزساتان    راحتای  باه  قصابابن زیرا اند؛دهاز آن است بال ه  کر نوعی به بلکه نکردند؛

 یلای خ ،منط اه  ایان  مردم به قصابرفتار ابن اما سوء ؛نشد یمانع و یو کس یدمسلط گرد

ذکر وفاا    . راوندی، مورخ سده شش  و هفت ، بعد ازشد یآنان از و یتیزود موجب نارضا

  کناادیاشااره ماا  یو یماردم از رفتارهااا  یتیبااه نارضااا ،(ق012) قصاااب در همادان  ابان 

 :نویسدیو م

 ینقاوان ]عجام[ از   مسلمانان بود که اهل عاراق  یشراحت و آسا ی،مرگ و

 یمان و دهقانان بر امالاک ا  یشیدنداندیکه در خوزستان منتشر کرده بود، م یظلم

 یکسا  ؛است یرالمؤمنینام ازآنِ ینزم»  گفت یو م خواستبمی هاکه قبال دندنبو

الله  یکفا »و  یاساودند ب یاان جهان یال، به ضربت عزرائ« .را که باشد که مل  دارد

شاد و چاه دون همات     یبرخواندند و مال مصالح بدور او قانون «القتال ینمنؤالم

عاالم   یچون به پادشااه  هک یدرغبت نما یوهب یمو س یتا بود که به مال ا یپادشاه

 2سیر نشود.هم  یتا ا یاعبه غصب اموال و ض ،نشد یرس

 الناصر در خوزستان یفه( خلیک)ممال فرماندهانـ  غلام

بعد از س و  سلطنت سلجوقی، بلافاصله خوارزمشاهیان جای آنان را گرفتناد و ماانع   

قصااب در غارب ایاران شادند. سالطان تکاش        پیشروی لشکر خلیفه به فرمانادهی ابان  
                                              

 .027-026، ص22، جکامل؛ تاریخ بزرگ اسلام و ایراناثیر،  . ابن1
 .280، صراحة الصدور. راوندی، 2
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ق(، بعد از تسالط بار غارب ایاران، بارای شاهرهای آن حاکماانی        013-033خوارزمشاه )

اهیان بر فلا  ایران را باه رسامت   منصوب کرد و از خلیفه خواست که حکومت خوارزمش

 1بشناسد و نامش را در خطبه بغداد بیاورد.

منشور سلطنت ممالاک عاراق ]عجا [ و خراساان و     »الناصر نیز سرانجام مجبور شد 

اما خوزستان از این قاعده مستثنا گردید؛ زیرا سلطه خلیفه  2را برای وی بفرستد؛« ترکستان

ف سایر نواحی ایران، کاملاً تثبیت شده بود. باا وجاود   و کارگزارانش بر این منط ه، برخلا

صراحت خواستار خوزستان شد و در پاسخ نماینده خلیفه که از وی  این، تکش خوارزمشاه به

 های تحت سلطه خود قناعت کند، گفت:خواسته بود، به سرزمین

 ا  از قِبَل او و دشامن بسایار دار  و از  حکم امیر المؤمنین را باشد من شحنه

توانم بود. صدوهفتاد هزار فلان دیوان عار  در قلام   لشکری نمی همه بیشم و بی

آید، انعا  کنناد  آورده است از حواشی ما، این لشکر را بدان نان پاره کار بر نمی

 3و خوزستان به من ارزانی دارد تا حواشی ما را کفافی تما  بود.

گاه نتوانساتند   انشینانش نیز هیچالبته خلیفه به این درخواست، وقعی ننهاد و تکش و ج

رو، خوزستان همچنان زیر سلطه مسات ی  عُم اال خلافات     بر خوزستان مسلط شوند. ازاین

 باقی ماند.

نژاد، بارای اداره اماور خوزساتان     خلیفه الناصر در دوران زمامداری خود، چند امیر تُرک

فه بودند که از آناان باا   نژاد، همگی از سرداران مملوک خلیمنصوب نمود. این امیران ترک

 4شود.یاد می« غلام ا فرماندهان خلیفه»یا « ممالیک»عنوان 
                                              

 .068، ص0، جخلدونتاریخ ابنخلدون،  . ابن1
 .02، ص0، جتاریخ جهانگشای. جوینی، 2
 .285، صراحة الصدور. راوندی، 3
تواریخ ایوران کمبوریاز از آمودن  ،«هجرری(600-222تراریخ سیاسری و دودمرانی ایرران )». باسورث، 4

 .070، ص5، جسلجوقیان تا فروپاشی دولر ایلخانان
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  اند از: نژاد، عبار این غلام ا فرماندهان تُرک

 ق(؛332-011. مجیرالدین طاشتکین مستنجدی )1

 ق(؛334-332الدین سنجر ناصری ) . قطب2

 ق(؛316-334. مجاهدالدین یاقو  ناصری )6

 1«.وجه السبع» ر ناصری، مشهور به . مظفرالدین سن4

خلیفه از این کار، دو هدف داشت: از یک سو، سلطه مست ی  خود بر خوزستان را حفظ 

اندازی خوارزمشاهیان بر این سرزمین گردد. البتاه دوماین   کند و از سوی دیگر، مانع دست

دد ق در صا 334در ساال   2الادین سانجر،  امیر منصوب الناصر در خوزستان، یعنای قطاب  

شورش بر خلیفه برآمد و قصد داشت برای خویش امارتی مست ل در این سارزمین بنیاان   

نهاد؛ اما خلیفه به وسیله دستگاه اطلاعا  و جاسوسی نیرومند خود، از این موضاوع آگااه   

شد و پیش از آنکه سنجر بخواهد دست به اقدام عملی علیاه خلافات بزناد، لشاکری باه      

وزاره و عزالدین شرابدار )نادی  خاصاه خلیفاه( از بغاداد رواناه      الفرماندهی مؤیدالدین نایب

 6خوزستان کرد. این لشکر، سنجر را دستگیر کرد و به بغداد نزد خلیفه فرستاد.

با وجود این، در مجموع، این امیران در تمام دوره خلافت الناصار، خوزساتان را بارای    

آن شدند؛ برای نمونه، امیر وجاه   اندازی خوارزمشاهیان بر خلیفه حفظ نمودند و مانع دست

                                              
توواریخ ؛ جرروینی، 057و078، 000، ص20، جکاموول؛ توواریخ بووزرگ اسوولام و ایووراناثیررر،  . ر.ک: ابررن1

برردی، تغری  ؛ ابن625، ص0، جتاریخ دمشق؛ قلانسی، 000، ص2؛ هیان، ج020، ص0، ججهانگشای
، السولامذیول تواریخ مدینوة دبیثی، ؛ ابن020، ص0، جالعقد الثمین؛ فاسی، 022، ص6ة، جالنجوم الزاهر

 .270، ص2؛ هیان، ج802، ص0ج
. در سوی غربی ال باسهانی دزفو  از کنراره رودخانره دز رو بره جنروب، یرد نبرادی وجرود دارد بره نرام 2
الدین سنجر نامیده شده است و یادگار اوست یا نه، معلروم نیسرت.  ؛ اما نیا این نبادی، به نام قطن«سنجر»

 (052، صتاریخ خوزستان)امام اهوازی، 
 ، 20، جکاموول؛ توواریخ بووزرگ اسوولام و ایووراناثیررر،  ؛ ابررن228. نخجرروانی، تجررارب السررل ، ص3
 .058-055ص
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الادین پیرشااه، پسار سالطان محماد      انادازی غیاا    ق، ماانع دسات  311در ساال   1السبع

ق نیز با پایمردی تمام، مانع س و  شوشتر به 322و در سال  2خوارزمشاه، بر خوزستان شد

از الدین بعاد   که جلال طوری ق( گردید؛ به323-314الدین خوارزمشاه ) دست سلطان جلال

 6دو ماه محاصره این شهر، مجبور شد آن را رها کند و به سوی عراق برود.

ق فرماانروایی خوزساتان را باه دو تان از     316شایان ذکر است، خلیفه الناصر در سال 

فرزندان پسر کوچک خود )الملک المعظ  علی( واگذر « مؤید و موفق»نوادگان خود، یعنی 

ظاهراً هدف او از این کار، تسلط بیشتر بر خوزستان از طریق خاندان خود بوده است؛  4کرد.

آید، این سیاست چندان موفق نبود؛ زیرا چندی بعد، به سیاست سابق خاود،  اما به نظر می

السابع را باه اماار  خوزساتان     نژاد بازگشت و مظفرالدین وجه یعنی گماشتن غلامی ترک

خوارزمشاه در ایالت فاارس و   بن الدین وتازهای غیا  رسد، تاختبه نظر می 0منصوب نمود.

در مرزهای خوزستان، خلیفه را قانع کرد که امار  یک سردار تُارک بار خوزساتان بارای     

ای جاوان و  تر است تا امار  شااهزاده  م ابله با تهدیدا  خوارزمشاهیان، به صواب نزدیک

 3تجربه از خون وی. ک 

ناژاد در کارناماه خاود، سااب ه      اسات کاه تماام امیاران تُارک      قابل تأمال، ایان   نکته

ماذهب باودن،    و سرپرستی مراس  حج را داشتند. طاشتکین، با وجود شیعه« امیرالحاجی»
                                              

ای چون شیر دارد. میکن است این لقن، بره جهرت . وجه السلع، یعنی روی شیر؛ کسی که سییا و چهره1
اش بوده است. های نلرد به وی داده شده باشد. شاید هم به دلیل شکل ظاهری چهرهشجاعت وی در میدان
ق، امیرر خوزسرهان 600تا  602های یقاً مشخص نیست؛ اما به طور قطع، بین سا دوره زمامداری وی، دق
 (000، ص2، جتاریخ جهانگشایبوده است. )جوینی، 

 .020، ص0، جتاریخ جهانگشای. جوینی، 2
 .028، صسیرت جلال الدین منکبرنی. نسوی، 3
 .02-8، ص20، جکامل؛ تاریخ بزرگ اسلام و ایراناثیر،  . ابن4
 .000، ص2، جتاریخ جهانگشای، . جوینی5
 .020، ص0. هیان، ج6
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الدین سنجر نیز در قطب 1سال از طرف خلیفه سرپرستی حجاش را بر عهده داشته است. 23

یز در هنگام انتصاب خویش باه  یاقو  ناصری ن 2ق، امیرالحاش خلیفه بوده است.031سال 

اثیر آورده است: خلیفه بعد از فرساتادن وی   امار  خوزستان، سمت امیرالحاجی داشت. ابن

 6ق را به پسر وی )علاءالدین محمد( ساپرد؛ 334به خوزستان، سرپرستی مراس  حج سال 

لی را هماراه  حفراسابی تجربه بود. به همین دلیل خلیفه، ابنیاقو ، جوانی ک  بن اما محمد

آخرین امیر منصوب الناصر در خوزستان )وجه  4وی فرستاد، تا کارهای حج را سامان دهد.

 تواناد اتفااقی باشاد. باه نظار      این امر، نمای  0السبع( نیز مدتی امیرالحاش خلیفه بوده است.

های اصلی سفر حجاش مناطق مختلف ایران به مکه، از رسد که در آن دوره، یکی از راهمی

نویسان معاصار باا ایان دوران مانناد یااقو       یق خوزستان بود؛ هرچند در آثار جغرافیطر

هاای  ق(، اشااره چنادانی باه ایان موضاوع نشاده اسات؛ اماا در گازارش         323حموی )م.

هایی به حضور حجاش در خوزستان شده است؛ برای تر، اشارههای قبلنویسان سده جغرافی

)شادگان امروزی( « دورق»تیزبین سده چهارم، از  نویس ق(، جغرافی633نمونه، م دسی )م.

 3یاد کرده است.« مرکز گرد آمدن حاجیان فارس و کرمان»به عنوان 

های سافر  توان حدس زد خوزستان در قرن هفت  نیز هنوز یکی از گذرگاهرو، می ازاین

رار دادن توان گفت که احتمالاً الناصر قصد داشته، با قاست. بر این اساس، می حجاش بوده

های خود به عنوان امیران خوزستان، دسات باه تبلیغاا  گساترده علیاه دولات       امیرالحاش

خوارزمشاهی در بین این حاجیان ایرانی زده و دولت خوارزمشاهی و سلاطین آن را در نظر 

                                              
 .22، ص02، جتاریخ الاسلام؛ ذهلی، 000، ص20، جکامل؛ تاریخ بزرگ اسلام و ایراناثیر،  . ابن1
 .270، ص2، جالسلامذیل تاریخ مدینة دبیثی،  . ابن2
 .068، ص20، جکامل؛ تاریخ بزرگ اسلام و ایراناثیر،  . ابن3
 .2، ص2، جالقری إتحاف الوری بأخبار أمفهد حلی،  . ابن4
 .000، ص02، جتاریخ الاسلام ؛ ذهلی،082، ص20، جکامل؛ تاریخ بزرگ اسلام و ایراناثیر،  . ابن5
 .605، ص0، جاحسن التقاسیم. مقدسی، 6
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اعتبار کند و از این طریق، مشروعیت آنان را زیر سؤال برده و به تضاعیف جایگااه    آنان بی

 زد.آنان بپردا

ق درگذشت. بعد از مرگ 322سال خلافت، در شب آخر رمضان  44خلیفه الناصر بعد از 

وجه درایت و کیاست او را نداشتند، با وجود این، به دلیال   الناصر، اگرچه جانشینانش به هیچ

عدم وجود یک حکومت رقیب قدرتمند در غرب ایاران، خوزساتان تحات سالطه مسات ی       

هدید خارجی قرار نگرفت. از نظر داخلی نیز به دلیل مشاروعیته  خلافت باقی ماند و مورد ت

هاای اسالامی، در ایان دوره     شده دستگاه خلافت به عنوان حاک  مشروع سارزمین  نهادینه

نفوذان محلی آن برای قیام و رهایی از  گونه تلاشی از سوی مردم این منط ه و صاحب هیچ

زستان تا زمان سا و  بغاداد و سارنگونی    سلطه کاگزاران خلفا صور  نگرفت. بنابراین، خو

ق(، زیر سلطه مست ی  نهاد خلافت باقی ماند. 303خلافت عباسی توسط هلاکوخان مغول )

اگرچه منابع تاریخی از شخ  خاصی به عنوان امیارِ منصاوبِ خلفاای بعاد از الناصار در      

 سلطه است. برند، اما اشارا  اندک منابع تاریخی، نشانگر تدوام اینخوزستان نام نمی

خوارزمشااه، پاس از    بان  الدینق غیا 320برای نمونه، گزارش شده است که در سال 

الدین، رو به سوی خوزستان نهاد تا خود را در پناه خلیفاه   خیانت به برادرش سلطان جلال

از ورود او به خااک خوزساتان جلاوگیری     1عباسی قرار دهد؛ اما نماینده خلیفه در شوشتر،

هاای مجااور خوزساتان اردو بزناد و از آنجاا      الدین نیز مجبور شد در کوهستانکرد. غیا 

الادین نیاز   ای نزد خلیفه فرستاد؛ اما خلیفه نیز به خواسته وی اعتنایی نکرد. غیا فرستاده

ناچار بازگشت و به اسماعیلیان پناهنده شد؛ اما چندی بعد، دوباره به سوی خوزستان آمد  به

میر خوزستان مواجهه شد و از آنجا نزد باراق حاجاب )حااک  کرماان(     و باز با پاسخ سرد ا

ق ساپهداران خلیفاه عباسای در    341همچنین، گزارش شاده اسات کاه در ساال      2رفت.

                                              
 ای به نام وی نشده است. . اشاره1
، 0، جتواریخ جهانگشوای؛ جروینی، 072-078، ص07، جکامل؛ تاریخ بزرگ اسلام و ایراناثیر،  . ابن2
 .026-020ص



 ...الناصر بر خوزستان یفهخل یلایعوامل است یبررس 204 

الدین تکلاه )امیار لار     خوزستان )بهاءالدین گشتاسب و عمادالدین یونس(، به قلمرو نصر 

زنادانی نمودناد.    2ر قلعه لاموشیورش بردند و عموی وی )قزل( را اسیر نموده و د 1بزرگ(

ق( نیز پس از آگاهی از این موضوع، باه خوزساتان حملاه کارد. در     303-341امیر تکله )

الادین باه اساار  درآماد؛ اماا تکلاه باا         جنگی که درگرفت، عمادالدین کشته شد و بهااء 

 رفتاری نموده و او را آزاد کرد و باه خوزساتان فرساتاد. درعاوض، از وی    بهاءالدین خوش

برخی از مح  ان نیز از شخصی به  6خواست عمویش را آزاد کند. بهاءالدین نیز چنین کرد.

 و مشاهور باه   « مجدالادین »، مل اب باه   الله واساطی  ههبا  بن محمد بن نام ابوالمظفر یوسف

کنند که وزار  امیر وجه السبع در خوزساتان را بار عهاده    ق( یاد می361)م.« البوقیابن»

دار امور بوده اسات و  ده سال، با کمال کاردانی و حُسن تدبیر، عهده داشته است و به مد 

زمان  ساله وزار  وی، ه  مشخ  نیست تمام دوران ده 4ق از دنیا رفته است.361در سال 

با امار  امیروجه السبع بوده و یا بعد از وی همچنان به عنوان وزیر امرای بعدی اب ا شده 

نیز نشانگر تدوام سلطه خلفا بر خوزستان در دوران پس است؛ اما به هر حال، این گزارش 

 از الناصر است.

بنابراین، با وجود اشارا  اندک تاریخی، کاملاً مشخ  اسات کاه خوزساتان در دوره    

 خلفای پس از الناصر نیز همچنان در دست کارگزاران خلافت باقی مانده است.

 مغولان بر خوزستان  یلایاست

ق به بهانه قتل و عام بازرگانان مغاولی  313ق(، در سال 324-332چنگیزخان مغول )

توسط حاک  منصوب خوارزمشاهیان در شهر مرزی اُترار، به قلمرو خوارزمشاهی حمله کرد 

                                              
ای محلی است که بر منطقره لرر بر رگ )منراطق  ق(، سلسله807-552. اتابکان لر ب رگ یا ه ار اسلیان )1

 راندند. نشین و کهکیلویه امروزی(، فرمان می بخهیاری
 . یکی از قلاع خوزسهان در نن دوره که محل دقیق  مشخص نیست.2
 .502، صتاریخ گزید فی، . مسهو3
 .008، ص8، جالأ لام. زرکلی، 4
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دفاع شهرهای مااوراءالنهر، خاوارزم و خراساان پرداخات. سالطان       وعام مردم بی و به قتل

ز به جای م اومت، پاای باه فارار گذاشات و در ساال      ق( نی314-013محمد خوارزمشاه )

ق در جزیره آبسکون در دریای خزر از دنیا رفت و سلسله خوارزمشاهی در سراشایبی  314

خلیفه الناصر که روابطش با خوارزمشاهیان تیره و تار بود، نه تنها هیچ  1س و  قرار گرفت.

سلامی نکرد، بلکه شااید از  ها شرقی اکمکی برای جلوگیری از هجوم مغولان به سرزمین

اینکه به وسیله مغولان رقیب قدرتمند خود را از میدان به در کرده بود، شادمان نیاز باود.   

سوز ا هرچند با تاأخیر ا    الناصر با همه هوش و ذکاو  خود، متوجه نشد این بلای خانمان

اسایان نیاز   گیر عب دامان خلافت عباسی را نیز خواهد گرفت. سرانجام بلای مغول گریبان

هاق( فاتح   336-306ق بغداد توسط نوه چنگیزخان، یعنی هلاکوخان )303شد و در سال 

 2ساله عباسی سرنگون گردید. 033شد و خلافت 

 نویسد: ق( می403هلاکوخان پس از فتح بغداد، متوجه خوزستان شد. مستوفی )م.

و دیار هلاکوخان بعد از فتح بغداد، به استخلاص دیگر بلاد عرب و خوزستان 

  3بکر مشغول شد و تمامت در حیطه تصرف دیوان آرود.

هلاکو برای تصرف خوزستان، یکی از سرداران خود به نام بوقا تیمور را روانه شوشاتر  

برنشست و به  بوقا تیمور»نویسد:  ق( در این باره می331)مرکز خوزستان( کرد. جوینی )م.

 ساپاهیان و   .کناد  0ایال  را ببارد تاا شاهر   را با خاود   4الجوزى بن الدین شتر رفت و شرفشُ

                                              

 .68، صالدین منکبرنیسیرت جلال. نسوی، 1
 .052-008، صتاریخ فخریطقطقی،  . ابن2
 .582، صتاریخ گزید . مسهوفی، 3
. محهسرررن بغرررداد و مررردرّس مدرسررره بشررریریّه بغرررداد، نررروه مرررور  و واعررر  مشرررهور، ابررروالفرج 4

، 2، جتواریخ جهانگشوایو... (. )جروینی،  ابلوی  تبلی ، تاریخ منتظمالجوزی )صاحن  بن علدالرحین
 (060-062ص
 . اصطلاحی مغولی، به معنای: تابع شدن، مطیع شدن و تسلیم شدن.5
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بعضى بگریختند و بعضى کشته شادند و بعضاى ایال     ]وابسته به خلیفه در شوشتر[ ترکان

  1.«گشتند

هلاکو اندکی بعد از س و  شوشتر، امیرعبدالرحمن ناامی را باه فاتح تماامی ولایات      

 2ه مغولان رفات. خوزستان فرستاد و بدین ترتیب، خوزستان نیز به طور کامل به زیر سلط

هلاکوخان نیز بعد تصرف کامل خوزستان و عراق، فرمانروایی این دو سرزمین را توأماان  

سال فرمانروایی  24وی نزدیک  6به عطاملک جوینی، مورخ شهیر دربار خود، واگذار نمود.

 این منط ه را در دست داشت. جوینی در باره یکی از خدما  خود به خوزستان آورده است: 

و مرا به جانب بغداد بفرستاد. شغل ترکات در تمامت آن ولایات، برقرار هلاک

ها که از زمان قادیم در بالاد تتساتور و بیاات باود،      بود. رفع آن شیوه کرد  و باج

 4برانداختم.

 یانخوارزمشاه عوامل تدوام تسلط بغداد بر خوزستان در دوره

 یدو عامل اساس یندبرآ ی،شاهبر خوزستان در دوره خوارزم یتداوم سلطه خلافت عباس

 است:

 النهرین؛ بینخوزستان با  یاییجغراف یوستگیپ .1

  .ان در شرقیخوارزمشاه یو نظام یاسیس هایی. گرفتار2

 النهرینبینخوزستان با یایی جغراف یوستگیپ .1

کشایده زاگارس در شامال و شارق جلگاه خوزساتان، ایان         فلک های سربهرشته کوه

سرزمین را از فلا  مرکزی ایران منفصال کارده اسات. غالام ا فرمانادهان خلافات در        

                                              
 .020، ص2، جتاریخ جهانگشای. جوینی، 1
 .070، صتاریخ خوزستان. امام اهوازی، 2
 .05، ص0، جتاریخ جهانگشای. جوینی، 3
 .05. هیان، ص4
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انادازی دولات خوارزمشااهی باه      خوزستان، از این موانع طبیعی بهره بردند و ماانع دسات  

هااای ر مااانع پیشاارویشاادند. چنانچااه امیاار وجاه الساابع دو بااا سارزمین خوزسااتان ماای 

بارعکس، ایان    1های میان خوزستان و فاارس شاد.  خوارزمشاه در کوهستان بن الدین غیا 

النهرین پیوسته است و موانع طبیعی چندانی  جلگه از نظر جغرافیایی و اقلیمی، به جلگه بین

شد دستگاه خلافات  )کوه، رود و...( بین این دو منط ه وجود ندارد. همین عامل، سبب می

راحتی از عراق نیرو به خوزستان روانه کند و مانع از تضعیف نفاوذ   هر زمان که بخواهد، به

الادین   خلافت در این منط ه شود؛ برای نمونه، خلیفه الناصار در مااجرای عصایان قطاب    

 2سرعت لشکری روانه شوشتر کرد و شورش این امیر را در نطفه خفه کرد. سنجر، به

النهرین و خوزستان و سهولت اعزام نیارو از   دو جلگه بین این پیوستگی جغرافیایی بین

بتوانند سلطه  ترراحت ،خلافتشد تا کارگزاران دستگاه بغداد به منط ه خوزستان، باعث می

نفاوذ   تر کردن مستحک  یبرادستگاه خلافت بر این منط ه را حفظ کنند. البته این امیران 

 یار ام ،نموناه  یبرا ؛بهره بردند یزن یو کاردان محل یتبادرا زرایاز و ،خوزستان خلافت در

 یار وز یان بهره برد. اق( 361بوقی )م. ابنمانند  یکاردان یراز وز ،اداره امور یوجه السبع برا

سبب تدوام  یش،از ده سال وزار  خوزستان را در دست است و به سه  خو یشب یت،باکفا

  6.یدمنط ه گرد ینسلطه کارگزاران خلافت در ا

 در شرق یانخوارزمشاه ینظام یاسی ـس هاییگرفتار .2

هااای خاسااتگاه اصاالی خوارزمشاااهیان، در خااوارزم و آساایای میانااه بااود. کشاامکش

هاای همساایه   های آنان باا دولات  خوارزمشاهیان در شرق قلمرو خویش و جنگ و جدال

ی این ق(، مانع از توجه جد31-013ق( و قراختاییان )312-046شرقی خود مانند غوریان )
                                              

 .020، ص0. هیان، ج1
 ، 20، جکاموول؛ توواریخ بووزرگ اسوولام و ایووراناثیررر،  ؛ ابررن228، صتجووارب السوولف. نخجرروانی، 2
 .058-055ص
 .008، ص8، جالأ لام. زرکلی، 3
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گشت. خلیفه الناصر نیز برای جلاوگیری از پیشاروی سالاطین    دولت به غرب قلمرو خود 

زد و به تحریک ها دامن خوارزمشاهی در غرب و تهدید مرکز خلافت )بغداد(، به این جدال

پرداخت. خلیفه بارها سلاطین غوری را تحریک به جنگ با رقبای خوارزمشاهان در شرق 

الدین غوری علیه تکش ق(، به تحریک سلطان غیا 303جوزجانی )م. خوارزمشاهان نمود.

خطیبه )نماینده خلیفاه(  در نماز جمعه فیروزکوه )پایتخت غوریان( اشاره کرده است که ابن

یا أیهاا الغیاا  المساتغا  مان     »الدین گفت: در حین قرائت خطبه جمعه، خطاب به غیا 

  1«التکش الطاغی الباغی.

ق( نیز ایان تحریکاا  اداماه    314-013تکش، یعنی سلطان محمد )در زمان جانشین 

ق(، بعد از ذکر سرنگونی سلطنت غوریاان توساط سالطنت محماد     331داشت. جوینی )م.

الادین نهااده باود، مناشایر      در خزانه غارنین کاه سالطان شاهاب    »نویسد: خوارزمشاه می

 2«سلطان خوارزم. دارالخلافه الم دسه بیرون آمد؛ مشتمل بر تحریض غوریان بر قصد

جوینی همچنین به تحریک قراختاییان علیه خوارزمشاهان توسط الناصر اشاره کرده و 

هاا  به هر وقت، خلیفه در خفیه به خانان قراختای به دفع سلطان محمد پیغاام »نویسد: می

های غوز و قراختایی نیز با هجوم مغاولان  سلطان محمد بعد از سرنگونی دولت 6«داد.می

رو گشت و اساس سلطنتش بر باد رفت. به همین دلیل، دولت خوارزمشاهی از هرگونه  روبه

توجه جدی نواحی غربی ایران به طور عام، و خوزستان به طور خاص، بازماند. اگرچه ایان  

بندی بر غرب ایران اهعمال کناد،   های فراوان در نهایت موفق شد سلطه نی دولت با تلاش

گیری گاه مجالی برای اقدامی جدی برای بازپس ن باز ماند و هیچاما از دستیابی به خوزستا

ق( که 323-314خوارزمشاه )الدینخوزستان از دستگاه خلافت به دست نیاورد. تنها جلال

                                              
 .220، ص0، جطبقات ناصریی، . منهاج سراج جوزجان1
 .002، ص0، جتاریخ جهانگشای. جوینی، 2
 . هیان.3
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ق، باه ایاران بازگشات و در    322بعد از شکست از مغولان، به هند گریخته بود، در ساال  

کر کشید و در زمساتان هماان ساال،    مسیر پیشروی خود به سوی عراق، به خوزستان لش

 شوشتر )مراکز این ایالت( را محاصره نماود؛ اماا باا م اومات سرساختانه امیار خوزساتان        

ناچار دست از محاصره برداشت و به سوی عراق رفت. این،  رو گشت و به )وجه السبع( روبه

 1د.نتیجه خوارزمشاهیان برای تسلط بر خوزستان بو تنها اقدام عملی و آن ه  بی

 نتیجه

 ین،سرزم ینبود. ا یاسلام یانهدر قرون م یرانا مه   هاییالتاز ا یکی ،خوزستان سرزمین

انحطا  نهاد خلافت در سده سوم و چهاارم   ی با آشکار شدن علا یرانا ینواح یگرمانند د

مختلف مسات ر   یها آمد و تحت سلطه حکومت یرونخلفا ب ی سلطه مست  یراز ز ی،هجر

در عاراق عارب، سا و      یخلافت عباس یاسیقدر  س حیایقرار گرفت. ا یراندر فلا  ا

شاامله در  آل یحکوماات محلاا یدودمااان و اختلافااا  درون یااراندر ا یساالطنت ساالجوق

قصااب   بن یدالدینمؤ یانبه تصرف لشکر ،ق011سبب شد تا خوزستان در سال  ،خوزستان

هاای  قرابات  .یارد بغاداد قارار گ   ی و دوباره تحت سالطه مسات    یدالناصر( درآ یفهخل یر)وز

 یاسای ا   س یو گرفتارهاا  النهرین )عراق( جغرافیایی و اقلیمی جلگه خوزستان با جلگه بین

سبب تدوام سلطه بغداد بر خوزستان در سراسار عصار    یزدر شرق ن یانخوارزمشاه ینظام

 بر خوزستان تا س و  بغداد یفرماندهان خلافت عباسا   سلطه غلامو  گشت یخوارزمشاه

 .یافتتدوام  ،ق303توسط هلاکوخان مغول در سال 
 

  

                                              
؛ نسوی، 000-000، ص22؛ هیان، ج078-070، ص20، جکامل؛ تاریخ بزرگ اسلام و ایراناثیر،  . ابن1

 .028، صالدین منکبرنی سیرت جلال
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